
 

 

که بدست   یدر دست لبخند زنان کاغد یبا رژ ی بود اما نگار خوشحال وراض ستادهی مضطرب کنار در ا یگران وناراحت و کمن  دی حم

  م ی بهتر باشد بگو  دی شا  ،دی که محبوبه همسر حم  یکجا قرارش دهد که بهتر وزودتر وقت   کردکه ی وبالا م  نیی نوشته شده بود را پا  دی حم

ازدواج کرده بودند و با هم اختلاف داشتند و نگار هم    دی بود که با حم  ی چند سال  محبوبه  .ندیبب آنرا    شودی مهمسر سابقش وارد خانه  

کرده بود و حالا بعد از گذشت چند ماه رابطه    کی نزد  دی و پوک آنها با خبر بود خودش را به حم  کی بود واز ج  محبوبهک ی دوست نزد

  ی محبوبه بهانه خوب   سفر   .که از محبوبه جدا شود و روابطشان را آشکار کند  بود   دهمتقاعد کر  درای کرده بودند و حم  دای با هم پ   یکی نزد

چسباند و    یدی جا کل  ینبود کاغذ را رو   شتری ب   ه ی گلا  یو اندک  دی تلخ حم  یخداحافظ   رازی غ  یزی کاغذ هم چ  ی بود محتوا  یافشاگر   نی ا  یبرا

معطل نگذاشت و    ن ی از ا  شتری راب   دی حم 《  طلب تو   رصت نگار دوست ف   》کاغذ را امضا کرد.  ری بود ز   گرشی که در دست د  ی بارژ  

 ...........از در خارج شدند شه ی هم یبا هم برا
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